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 قرآن جامعةالزهراء گروه تفسیر و علوم              
 ۱۴۰۱  زمستان   *   دوم شماره    *   سال اول              

      
 و خضر   ی حضرت موس   ی برآمده از قصه   ی م ی اصول تعل   ل ی تحل 

 1ی وسف ی   ل ی ل 
 ده ی چک 

مقابله    ی کار و راه   ت ی معنو   ی ارتقا   ی ها نه ی از زم   ی ک ی به عنوان    ی قرآن   ت ی و ترب   م ی از اصول تعل   ی ر ی گ بهره   د، ی ترد ی ب 
  ی م ی ها از اصول تعل مختلف، بار   ی ها در خلل قصه   م ی است. قرآن کر   ت ی اهم   ی دارا   ی غرب   ی با سبک زندگ 

  ی داستان، حاو   ن ی . ا خضر   رت با حض   ی حضرت موس   ی همراه   ی آورده؛ از جمله در قصه   ان ی سخن به م 
به    ی اب ی نوشتار که با هدف دست   ن ی کاربرد دارد. ا   ار ی بس   ی است که در نظام آموزش   ی ارزشمند   ی م ی اصول تعل 
پاسخ به پرسش    ی در پ   افت، ی   ن ی تدو   ی ل ی تحل   –   ی ف ی قصه و با استفاده از روش توص   ن ی برآمده از ا   ی م ی اصول تعل 

از    که ی ا جه ی نت   ن ی تر مهم   ست؟ ی چ     ی برآمده از داستان حضرت خضر و موس   ی م ی است که: اصول تعل 
همچون: اصل    ی متعدد   ی م ی با اصول تعل   خته ی قصه، آم   ن ی که ا است   ن ی پژوهش به دست آمده ا   ن ی انجام ا 

  ن ی و ا   باشد؛ ی م   ه ی و تنب   ق ی مداومت، تشو  ج، ی تدر   ، ی ر ی پذ حق   ، ی مدار قانون   ، ی ر ی پذ اعتماد؛ اطاعت  ، ی آمادگ 
خاص    ی م ی عل معلّم و متعلّم، اصول ت   ن ی مشترک ب   ی م ی : اصول تعل باشند ی م   م ی اصول به سه دسته قابل تقس 

 .خاص معلّم   ی م ی متعلّم، و اصول تعل 
 ی د ی کل   واژگان 
تعل ، حضرت خضر ی موس   حضرت  اصول  متعلّم،  تعل   ی م ی ، معلّم،  اصول  خاص    ی م ی مشترک، 

  خاص متعلّم   ی م ی معلّم، اصول تعل 
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 مقدمه 
ارزشمند و    ی گذار ه ی سرما   ک ی   ، ی ا توجه به آموزش و پرورش نسل جوان در هر جامعه 

م   د ی مف  مقام معظم    ی ها ه ی و توص   شات ی ها در فرما گونه که بار همان   را ی ز   شود؛ ی محسوب 
  ی آن بستگ   ی علم   ی و ترق   شرفت ی به پ   ی شده است؛ قدرت و عظمت هر کشور   ان ی ب   ی رهبر 

رشد    تواند ی داشته باشد از تمام جهات م   ی شرفت اساس ی پ   ی که از نظر علم   ی دارد. هر کشور 
  ر ی از سا  ره ی و غ   ی و نظام   ی فناور   ، ی اقتصاد  ی ها به کمک  ازمند ی ن   گاه چ ی ه   ی دولت   ن ی کند و چن 

علوم و رشد است    ل ی کشور، تحص   ک ی همّ و غمّ جوانان و فرزندان    ی . وقت شود ی ها نم کشور 
  م ی در آن کشورخواه   ی علم   ی ها رصه در تمام ع   ی شگرف   ج ی شاهد نتا   ی کوتاه   ی ها در فرصت 

  ی که آموزش و پرورش سنگ بنا   است ن ی ا   بود. آنچه که مهم است و همه به آن اذعان دارند 
اعتماد به    ، ی علم   ، ی و رفتار   ی اخلق   ی ها نه ی در زم   ی هر کشور است. اگر مشکلت   ی نده ی آ 

. هرچند  ت ها در آموزش و پرورش اس آن   ی شه ی وجود داشته باشد؛ ر   ی و عموم   ی نفس مل 
و ماندگار است. ارتقاء و    کننده ن یی تع   ، ی ان ی آن ح   ی بازده است، اما بازده   ر ی نهاد از مراکز د   ن ی ا 

مرگ و    ست، ی ز   ط ی کشور، در اقتصاد و سلمت وبهداشت، مح   ک ی سازمان در    ن ی اصلح ا 
و فراتر از    گر ی کد ی گوناگون مردم در سطح جامعه با    ی ها و هنر، رفتار   یی با ی ز   ، ی بارور   ر، ی م 

 خواهد گذاشت.   ر ی فلسفه و اخلق اقشار مختلف تأث   ن، ی در د   ها، ن ی ا   ی همه 
و با    گر ی د   ی علم و دانش از سو   ل ی سو و توجه به تحص   ک ی از    ی مقام معظم رهبر   دات ی تأک 

  ی مبتن   ی ت ی و ترب   م ی اصول تعل   ن یی پرداختن و تب   گر، ی د   ی ه ی دشمن از ناح   ی توجه به جنگ فرهنگ 
  ی وه ی نوشتار حاضر به ش   ن، ی . بنابرا رسد ی به نظر م   ی لازم و ضرور   ی امر   ، ی قرآن   ی ها بر آموزه 

برآمده از داستان حضرت   ی ت ی سوال که اصول ترب  ن ی به ا  ی ده پاسخ   ی برا  ی ل ی حل ت   –  ی ف ی توص 
  ی مفهوم برخ   ی منظور پس از بررس   ن ی است؛ به هم   افته ی   ن ی تدو   ست؟ ی چ   ی خضر و موس 

  ن ی مشترک ب   ی ت ی مباحث مربوطه را در قالب سه محور: اصول ترب  از، ی از اصطلحات مورد ن 
  م ی تعل   ی در جهت ارتقا   ی تا خدمت   کند ی ارائه م   ی و خاصّ مربّ   ، ی خاصّ مترب   ، ی و مربّ   ی متربّ 
 . رد ی بوده صورت پذ   ی مقام معظم رهبر   ی جامعه که دغدغه   ت ی و ترب 
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 اعم   ی نه ی ش ی پ 
نوشته شده؛    ی مختلف   ی ها آن کتاب   ی ها و فلسفه و روش   ت ی و ترب   م ی اصول تعل   ی نه ی زم   در 

بر فلسفه    ی (، درآمد ی مطهر   ی مرتض   د ی در اسلم )شه   ت ی و ترب   م ی ها: تعل کتاب   ن ی از جمله ا 
( و  ی )خسرو باقر   ی اسلم   ت ی دوباره به ترب   ی (، نگاه یی احمد رهنما   د ی )س   ت ی و ترب   م ی تعل 

کودکان    ی برا   ی ز ی ر شاگرد در جلسات درس، نسبت اهداف برنامه   ف ی همانند: وظا   ی مقالات 
شده    گرنوشته ی د   ی ت ی احمد( و مقالات فراوان ترب   ا ی در اسلم )ثر   ت ی و ترب   م ی با اهداف تعل 

 است. 

 عام   ی نه ی ش ی پ 
موس   ی نه ی درزم  حضرت  داستان  در  موجود  خضر   ی نکات  مقاله کتاب   و  و  ها  ها 

ب  اند مانند کتا نموده   ی آن را بررس   ی و اخلق   ی نوشته شده است که غالبا نکات عرفان   ی متعدد 
عارفانه از داستان    ی ر ی تفس   ی مقاله   ، ی رحمان   م ی خانم مر   ی نوشته   و خضر   ی داستان موس 

موس  روا   ی حضرت  نوشته   ت ی به  پر   ی قرآن  مقاله   سا ی خانم  مقدم،  نکات    ی درخشان 
  چ ی : در ه نکه ی توجه ا   ان ی شا  ی اشاره کرد. نکته    توان ی م   و خضر   ی داستان موس  ی آموزنده 

برآمده از داستان    ی ت ی مورد اشاره، به طور خاص به اصول ترب   ی ها ها و مقاله از کتاب   ک ی 
شده است    ی نوشتار سع   ن ی ن جهت در ا ی پرداخته نشده است؛ بد   و خضر   ی حضرت موس 

 . رد ی قرار گ   ی موضوع مورد واکاو   ن ی تا ا 

 ی شناس ( مفهوم الف 
تب   ن ی ا   ی ابتدا   در  اصول  » ، و  « ت ی و ترب   م ی تعل » ،  « اصول » مفهوم واژگان:    ن یی نوشتار، به 

 : شود ی پرداخته م   « ت ی و ترب   م ی تعل 

 . مفهوم »اصول« 1
است    ها اد ی و بن   ها ه ی پا   ها، شه ی ر   ی »اصل«گرفته شده و به معنا   ی »اصول« از کلمه   ی   واژه 
اصول    ف ی در تعر   ی مطهر د ی شه   (. ۱۶/  ۱۱:  ۱37۴منظور،  ابن - ۱۵7/  7:  ۱۴۰۹  ، ی د ی ؛ فراه ۱۰۴/  ۱:  ۱3۶8  ، ی )مصطفو 

 (. 7۵/  ۲:  ۱38۲:  ی )مطهر   د« ی چنان که با است آن   ی زندگ   ی خط مش   افت ی »اصول همان در   : د ی گو ی م 
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 ت« ی و »ترب   م« ی . مفهوم »تعل 2
  ، ی اصفهان )راغب  است    دن ی پروران   ی به معنا   ت« ی آموختن و آگاه کردن و »ترب   ی به معنا   م« ی »تعل 

  ی ا و حرفه  ی هدفمند فن  ی ها ت ی : مجموعه فعال گر ی به عبارت د  (. ۲۵: ۱37۶ ، ی هق ی ؛ ب ۶3۶/ ۲: ۱388
پا  بر  که  پ   ق ی دق   ی ز ی ر برنامه   ی ه ی است  اندوز   ی مبتن   وسته ی و  دانش  کارورز   ها ی بر  و    ها ی و 

ها،  استعداد   یی و شکوفا   ی به منظور رشد و تعال   ، ی و کارآمد معلم و مرب   ی دان ی م   ی ها ربه تج 
صورت    ان ی و مرب   ران ی فراگ   ی _ رفتار   ی ش ی وگرا   ی _ شناخت ی ذهن   ی ها ی و توانمند   ها ت ی خلق 

 (. 37:  ۱388:  یی )رهنما   رد ی گ ی م 

 م« ی . مفهوم »اصول تعل 3
است که به   ی کل   ی ها ی نوشتار مد نظر قرار گرفته، خط مش   ن ی که در ا   م ی ازاصول تعل  مراد 

 تر باشند. تا در امر آموزش و پرورش موفق   کند ی معلّم و متعلّم کمک م 

 ی حضرت خضر و موس   ی قصه   ی م ی اصول تعل   ی بند ( دسته ب 
  ی م ی از اصول تعل   ی دادن به تعداد شاهد توجه   و خضر   ی حضرت موس   ی داستان قرآن   در 

نمود: اصول    م ی اصول را به سه دسته تقس   ن ی ا   توان ی م   ی کل   ی بند سته د   ک ی که در    م، ی هست 
  ی ت ی خاص »متعلّم«، و اصول ترب   ی م ی »معلّم« و »متعلّم«، اصول تعل   ن ی مشترک ب   ی م ی تعل 

به    ، ی رو ش ی مقاله، بصورت فشرده، و در قالب سه محور پ   ن ی ا   ی خاص »معلّم«. در ادامه 
 اصول پرداخته خواهد شد:   ن ی از ا   ک ی هر   ی و بررس   ان ی ب 

 »معلّم« و »متعلّم«   ن ی مشترک ب   ی م ی . اصول تعل 1
»معلّم« و »متعلّم« پرداخته    ن ی مشترک ب  ی م ی اصول تعل  ی قسمت، به ذکر و بررس   ن ی ا   در 

 : شود ی م 
 ی اصل آمادگ   - ک ی 
  و خضر   ی »معلّم« و »متعلّم« که در داستان موس   ن ی مشترک ب   ی م ی از اصول تعل   ی ک ی 

آمادگ  از"اصل  است  عبارت  شده؛  داده  شده  توجه  ب ی بدان  که  آمادگ   ی کننده ان ی "    ی لزوم 
  گر ی د   ی از سو   ران ی و متعلّمان و فراگ   ی سو   ک ی از    ان ی معلّمان در ب   ی و روح   ی روان   ، ی جسم 

  ی و )متعلم و( مترب   ی ت ی و اقدام ترب   نش ی ب   ی اعطا   ی برا   ی و مرب   م اصل، معل   ن ی است. براساس ا 
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و صبر در راه تعلّم    ی ر ی ادگ ی داشته باشند، که شوق    ی نسب   ی آمادگ   د ی با   رش، ی و پذ   افت ی در   ی برا 
- ۶7  ات ی اصل به وضوح از آ   ن ی که ا   ( 8۱:  ۱388:  یی )رهنما اصل است.    ن ی ا   ق ی مصاد   ن ی تر از مهم 

 . د ی آ ی کهف به دست م   ی سوره   7۰
د   به  بر  گر ی سخن  آمادگ :  است  ا   ی معلمان لازم  در خود  را  بتوانند    ند ی نما   جاد ی لازم  تا 

)دانش  ن متعلمان  را  سخت   ی برا   ز ی آموزان(  همان   ها ی تحمل  کنند؛  حضرت  آمده  که  گونه 
  ی صبور   ی برا   ی توانست آمادگ   ی حضرت موس  ی برا  ر ی مس   ی ها ی سخت   ان ی با ب   خضر 

كََلَنَتَسْتَطَََِقَالََ  د ی نما  جاد ی ا  ی آموزش را در و   ر ی و تحمل در مس  ََفََیَمَعِىََصَبرْا.َوََكَََعََیَإِنَّ
لََمَْتحُطَْبِهَِخُبرْاَََتَصْبرَِعَلىََ  (. ۶8- ۶7)کهف:    مَا

در آنان    ی کاف   ی زه ی انگ   جاد ی با ا   ی آموزان، گاه در متعلمان و دانش   ها ی آمادگ   ن ی ا   جاد ی ا   البته 
م به  طر   ی گاه   ی ول   د؛ ی آ ی دست  از    یی فضا   جاد ی ا   ق ی از  گرفتن  کمک  و  متفاوت،  و  متنوع 

که تا قبل از    ی کشاورز   ن ی متفاوت؛ مانند زم   ی ها لم ی و ف   ی ت ی و ترب   ی مختلف آموزش   ی ها ابزار 
در آموزش    د ی امکان کاشت محصول وجود ندارد. معلم با   ن، ی نمودن زم آماده   و زدن  شخم 

تفاوت   ران ی فراگ  نما آن   ی فرد   ی ها به  توجه  از همه   د ی ها  توقع    کسان ی به طور    ران ی فراگ   ی و 
صورت  را که به   ی ها علم از آن   ی را نداشته باشد، چون برخ   ی و فهم مطالب آموزش   شرفت ی پ 

باشد را    ی ورز اگر علم همراه با دست   گر، ی د   ی بعض   ی ول   رند ی گ ی باشد فرا م   ی دار ی و د   ی ن ی ع 
هم    ی صورت تئور داشته و مطالب را به   ی خوب   ی تفکر انتزاع   ی . البته برخ رند ی گ ی م   اد ی بهتر  

افراد، موجب    ی ها ی و ناتوان   ها ی و توانمند   ی فرد   ی ها . توجه داشتن به اصل تفاوت آموزند ی م 
باعث    ن ی نداشته و هم   ی از اندازه از هرکس   ش ی ب   توقع آموزش،    ان ی تا معلمان در جر   شود ی م 

و    ی ر ی گ سخت   را ی د، ز آموزان خواهد بو دانش   ی همه   ی آموزش برا   ان ی بودن جر بخش لذت 
از اصول موضوعه   ی فرد   ی ها . هرچند توجه به تفاوت شود ی آزاردهنده اعمال نم   ت ی محدود 

است    ی اصل موضوعه، از امورمهم   ن ی توجه به ا   ی است ول  ی است و در مقابل اصول تجرب 
حضور در    ی لازم برا   ی آمادگ   ز ی به آن توجه داشت؛ تا خود معلم ن   د ی با   ی که در اصل آمادگ 

  ی حاضر گردد؛ تا نامرتب   ر ی فراگ   ی آراسته و مرتب و جذاب برا   ی داشته و با ظاهر   ررا ی مقابل فراگ 
و    ی دوست   یی با ی حس ز   ز ی نگردد و ن   ر ی خاطر و برهم خوردن تمرکز فراگ   ش ی باعث تشو   ، ی و 
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 ( ۲۴۶- ۲۴۱:  ۱3۹۵  ، ی )باقر .  اموزد ی ب   شان ی به ا   م ی رمستق ی صورت غ را هم به   ب ی نظم و ترت 
 ی ادده ی و    ی ر ی ادگ ی اصل شوق به    - دو 

به    ی مسئله  سو   « ی ر ی ادگ ی »شوق  »اشت   ران ی فراگ   ی از  و  از    « ی ادده ی به    اق ی )متعلّمان( 
بدان    و خضر   ی است که در داستان حضرت موس   ی م ی معلّمان از جمله اصول تعل   ی ه ی ناح 

ز  است؛  شده  موس   را ی اشاره  خضر   ی حضرت  حضرت  م   از  برا   رد ی گ ی اجازه    ی تا 
ا   افتن، ی و رشد    ی ر ی ادگ ی  م   د ی نما   ی مراه ه   شان ی با  از آن حضرت تقاضا  از علم    کند ی و  تا 

لََهَُمُوسىََ  . اموزد ی به او ب   ش ی خو  مْتََرُشْدًاَََقَالَ اَعُلِّ مَنَِمِمَّ تَُعَلِّ ن
َ
أَ بِعُكََعَلىَ تَّ

َ
أَ  (. ۶۶)کهف:    هَلْ

نشان    از محضر حضرت خضر   ی ر ی ادگ ی را به    ی موس   زه، ی امر شوق و انگ   ن ی هم 
قتادةبن    ه، ی آ   ن ی ا   ل ی ذ   ( 3۴۲/  ۱3:  ۱378  ، یی )طباطبا از اصول مهم در آموزش است.    ی ک ی که    دهد ی م 

)م.  ) ۱۱7دِعامة  تابع   ی ک ی ق(  مفسران  تب ی از  جهت  در  »شوق    م« ی »تعل   ت ی اهم   ن یی (  و 
راز و  حتما هم   د، ی رس می   ازی ی ن مرتبه بی لحاظ علمی به   از گفته است: اگر کسی    « ی ر ی ادگ ی 

خضر را    شنهاد، ی پ   ن ی شد. لکن موسی با ا مرتبه نائل می   ن ی سخن خداوند، موسی، به ا هم 
. رشد،  رد ی راضی شد که از وی متابعت کند و از علوم او فرا بگ   را ی قرار داده، ز   م ی مورد تعظ 

آن    - اند: علم به حق ارشاد کند. برخی گفته   ی سو که انسان را به   نی ی عبارت است از علوم د 
به وضوح شوق    ه ی آ   ن ی بنابرا   ( ۱۰۴/  ۱۵:  ۱38۰  ، ی )طبرس است که بر مردم مخفی هستند.    نی ی الطاف د 

 . دهد ی علم را نشان م   ی ر ی ادگ ی   ی برا   ی حضرت موس 
گرفتن" بگذارند،    اد ی "    ر ی که اگر طالبان علم، مشتاقانه گام در مس   رسد ی به نظر م   ن ی چن 

  جاد ی خواهد بود. ا   ن ی ر ی ش   ار ی بس   جه ی به نت   ی اب ی آسان خواهد شد و دست   ر ی مس   ی ها ی تحمل سخت 
( با تفکر در هدف آموختن علم ودرک  ران ی )متعلّمان و فراگ   ان ی مترب   ی برا   زه ی شوق و انگ   ن ی ا 

  ن ی خواهد شد؛ بنابرا   جاد ی ا   ، ی علم در خدمت جامعه بشر   ی ر ی به کارگ   ی نحوه آن و    د ی فوا 
خواه ناخواه    گذارند، ی گام در راه کسب علم م   ی کاف   زه ی انگ   ( که با شوق و ی )متعلمان   ی ان ی مترب 
  ل ی قا   ن ی اراده، چن   ی معنا   ن یی در تب   ی مطهر   د ی . شه کنند ی م   دا ی آموختن پ   ی برا   ی محکم   ی اراده 

  ار ی باشد بر اخت   تر ی و وابسته به عقل است که هرچه قو   ی درون   ی رو ی قوه و ن   ک ی است که اراده:  
  (. ۲۱3:  ۱38۲:  ی )مطهر   گردد ی ک خود وکار و سرنوشت خود م مال   شتر ی و انسان ب   د ی افزا ی انسان م 
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گونه که به تجربه ثابت شده،  انجام کار است و همان  ی محرک هر انسان برا   زه، ی شوق و انگ 
متعلمان    ن ی نخواهد داشت. بنابرا   ی مطلوب   ج ی و اکراه باشد نتا   ی ار انجام کار اگر به صورت اجب 

و پرس و جو از اهل آن    ق ی و با تحق   ش ی با تفکر در آثار علم مورد نظر خو   توانند ی م   ران ی و فراگ 
 خواهد شد.   ی ر ی ادگ ی شوق    جاد ی در ا   ی عامل مهم   ی آگاه   ن ی و ا   ابد ی   ی آن آگاه   ج ی علم، به نتا 

به    ی حضرت موس   ی با خواسته   تعامل خوب حضرت خضر   ی وه ی تأمّل در ش   از 
  ش، ی متعلم خو   ی ها بود تا به پرسش   ن ی کامل مشتاق ا   ز ی که آن حضرت ن   م ی اب ی ی وضوح م 

  ی به موس   ش ی خو   ی ها و انتقال داشته   م ی مناسب ارائه دهد؛ قطعا اگر او شوق به تعل   ی پاسخ 
مواج  محض  به  نداشت،  سر  در  رها   هه را  او،  پرسش  صبور   نمود ی م   ش ی با  پ   ی و    شه ی را 

 . نمود ی نم 
 م« ی در »تعلّم« و »تعل   ی صبور   - سه 

تعل   گر ی د  مشترک  موس   ی م ی اصول  داستان  در  بروز آن    م؛ ی هست   و خضر   ی که شاهد 
  ی صبور   ز ی متعلّم و ن   ی کسب علم و دانش از سو   ر ی در مس   ی دار ی و پا   ی عبارت است از صبور 

كََلَنَْتَسْتَطَِ  ی ه ی معلّم. طبق مفاد روشن آ   ی ه ی از ناح   ی ده م ی در تعل    صَبْراًَََىَمَعََِعََیَقالََإِنَّ
از من    م ی و تعل   روی ی به متعلّم خود فرمود: »تورا صبر و طاقت پ   حضرت خضر   ( ۶7)کهف:  

کرد  است که موسی به ظاهر امور نگاه می   ن ی صبری بر تو دشوار است، علت ا   ن ی . چن ست« ی ن 
(.  ۱۰۴/  ۱۵:  ۱38۰  ، ی )طبرس برای موسی صبر کردن دشواری داشت    رو ن ی و خضر به باطن امور؛ از ا 

و صبر را در برابر آنچه از    داری شتن ی ، خو که خضر   م ی اب ی ی م   ی شن به رو   ه ی آ   ن ی با دقت در ا 
  م ی تعل   ق ی توانی آنچه را که در طر : تو نمی د ی گو کند، و می نفی می   د ی با تاک   ند ی ب می   موسی 

است که تو طاقت روش    ن ی در مقام اخبار به ا   ه ی آ   گر ی تحمل کنی. به عبارت د   نی ی ب از من می 
  ی صبور   ن، ی ؛ بنابرا ( 3۴۲/  ۱3:  ۱378  ، یی )طباطبا نکه تو طاقت علم را نداری  ی مرا نداری، نه ا   می ی تعل 
  د ی را ندارد و با   ی آموختن هر علم   یی توانا   ی هرکس   را ی مهم است؛ ز   ار ی کسب علم بس   ی برا 

  ز ی علم مورد نظر را داشته باشد، تا آموزش به او ثمر دهد. متقابل معلّم ن   افت ی در   ی آمادگ 
و در صورت مواجهه    د ی نما   ی صبور  م، ی مطلوب در تعل   ت ی وفق به م   ی اب ی در دست   ست ی با ی م 

عقب  مشکلت،  آمادگ   ی ن ی نش با  اصل  مطابق  البته  برا   ، ی نکند.  است  آموزش،    ی لازم 
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  ی و اطلعات مقدمات   ی ذهن   ی ها نه ی زم   ا ی زمان و    ا ی شود و لازم است مکان    ده ی ش ی اند   ی دات ی تمه 
 . افت ی تا بتوان به علم مورد نظر دست    ارداشت، ی در اخت   ی خاص 

 خاصّ »متعلّم«   ی م ی . اصول تعل 2
تعل   ی بخش  اصول  قصه   ی م ی از  دل  در  موس   ی نهفته  و  خضر  خاصّ    ی حضرت 

 : م ی پرداز ی اصول م   ن ی ا   ن یی اکنون به تب   باشد؛ ی ( م ران ی »متعلّمان« )فراگ 
 اصل اعتماد به »معلّم«   - ک ی 

به آن    و خضر   ی ( که در داستان موس ر ی خاصّ »متعلّم« )فراگ   ی م ی جمله اصول تعل   از 
  داستان آمده است که حضرت خضر   ن ی اشاره شده، اصل اعتماد به »معلّم« است. در ا 

بَِهَِخُبْراًَََتَصْبِرَُعَلىَََفََیَوََكََ:  د ی گو ی م   ی به حضرت موس  تَُحِطْ لََمْ توانی  ؛ و چگونه می ما
  رسد ی نظر م به   ن ی چن   (. ۶8)کهف:    ورزی؟   ی ی با ی اری شک [ ند که به آن احاطه ]علمی   زی ی بر چ 

نداشته باشد؛ به او    ی کاف   ی معلم آگاه   ی علم   گاه ی )= متعلم( از مقام و جا   ر ی فراگ   ی که وقت 
  ، یی )طباطبا کسب دانش با او همراه گردد    ر ی در مس   نان ی اعتماد کامل داشته و با اطم   تواند ی نم 

جمله   ( 3۴3/  ۱3:  ۱378 از  فهم   ی البته  موس   شود ی م   ده ی مذکور  چون  کار    ی که  باطن  به 
در    نکه ی از ا   (. ۱۰۵  / ۱۵:  ۱38۰:  ی )طبرس   داد ی نشان م   ی صبر ی علم نداشت ب   حضرت خضر 

با کمال ادب جواب داد انشاءاللّه تعالی صبر خواهم    ی قصه، حضرت موس   ن ی ا  ی ادامه 
هَُشََإِنَََْىَقَالََسَتَجِدُنَِنمود   عْصَََِاءَاللََّ

َ
مْرًاَََىَصَابِرًاَوَلَََأ

َ
به معلّم    ی است که و  ن ی دال بر ا   لَكََأ

 (. ۴۴۰/  3:  ۱38۶  ، ی تهران   ی نور   ی )ثقف طور کامل اعتماد داشته است  به   ش ی خو 
است    ی معلم و مرب   ی و مدن   ی قانون   ، ی علم   ، ی و اعتبار شخص   ت ی اصل، متضمن سند   ن ی ا 

خود    ی اشراف و نظارت استاد و مرب   ت، ی از هدا خاطر    نان ی با اطم   ر ی فراگ   شود ی و موجب م 
اعتماد    ر، ی که اگر فراگ   م ی باب ی اصل در م   ن ی با توجه به ا   ( 8۰:  ۱388  ، یی )رهنما   رد ی بپذ   ت ی الهام و ترب 

  نان ی داشته باشد، با آرامش و اطم   ی ت ی و شخص   ی جهات علم   ی بر معلم خود در همه   ی کاف 
مطالب نخواهد داشت. اگر    ی ر ی ادگ ی جز  به   ی ا و دغدغه   کند ی آموزش حرکت م   ر ی در مس   ی قلب 
اگر    را ی ز   اموزد؛ ی و ب   رفته ی پذ   ش ی مطالب را از معلم خو   تواند ی نباشد؛ او نم   ی اعتماد   ن ی چن 

 . آورد ی خاطر نم   نان ی و اطم   ست ی ن   رش ی او قابل پذ   خنان مورد اعتماد نباشد، هرگز س   ی شخص 
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 از »معلّم«   ی ر ی پذ اصل اطاعت   - دو 
و    ی ( )که در داستان حضرت موس ر ی خاصّ »متعلّم« )فراگ   ی م ی اصل از اصول تعل   ن ی دوم 
م   خضر  استنباط  قابل  »اطاعت باشد ی کامل  اصل  از  است  عبارت  و    « ی ر ی پذ (؛ 
مْرًاَ  ی ه ی در آ   را ی ز   «؛ ی مدار »قانون 

َ
عْصىَِلَكََأ

َ
وََلَََأ هَُصَابِرًاَ ؛ گفت:  قَالََسَتَجِدُنىَِإِنَشَاءََاللَّ

  فرمانی را از تو مخالفت نخواهم کرد   چ ی و ه   افت، ی خواهی    با ی اهد، مرا شک خدا بخو   ر اگ 
محضر    ض ی ف   نکه ی ا   م ی از ب   اصل شده است. در واقع حضرت موسی   ن ی اشاره به ا   ( ۶۹)کهف:  

صبر    ها داد ی رو   ی عالم و معلّم بزرگ از او قطع شود، به او تعهد سپرد که در برابر همه   ن ی ا 
  ر ی در مس   ی ؛ گام بعد ی از طرف حضرت موس  ی ر ی پذ وعده به اطاعت   قت، ی کند؛ در حق 

 (. ۴88/  ۱۲:  ۱38۰)مکارم،    شود ی محسوب م   با حضرت خضر   ی حضرت موس   ی همراه 

 ی ر ی پذ اصل حق   - سه 
دادن به آن در داستان  ( که شاهد توجه ر ی خاصّ متعلّم )فراگ   ی م ی تعل از اصول    گر ی د   ی ک ی 

قَالََلََََ  ی ه ی گونه که آ است. همان   « ی ر ی پذ اصل حق »   م، ی هست   وخضر   ی حضرت موس 
مْرِىَعُسرْاَََتَُیَتُؤَاخِذْنىَِبِمَاَنَسَِ

َ
أَ   ه، ی آ   ن ی ا به آن اشاره دارد. طبق    ( 73)کهف:    وََلَََتُرْهِقْنىَِمِنْ

شرط خود افتاد! پوزش خواست و گفت: غافل شدم و   اد ی به  که حضرت موسی  ی زمان 
نباش و با    ر ی . نسبت به من سختگ م ی خاموش باشم و زبان به اعتراض نگشا   د ی رفت که با   ادم ی 

  (. ۱۰۶/  ۱۵:  ۱38۰  ، ی )طبرس کارهای تو برای من دشوار است    رش ی من مدارا کن که تحمل و پذ 
  ی ه ی از روح   ی ناش   کند؛ ی م   ی و غفلتش عذرخواه   ان ی به خاطر نس   ی حضرت موس   نکه ی درا 

با    ن ی ؛ بنابرا ( 3۴۴/  ۱3:  ۱378  ، یی ؛ طباطبا 337/  ۱۵:  ۱۴۱۵  ، ی ؛ آلوس ۴8۴/   ۶:  ۱38۰  ، ی )طبرس   او است   ی ر ی پذ حق 
از اقدام برخلف  اولوالعزم بوده(،   امبران ی )که از پ   ی حضرت موس   که ی وقت   نکه ی توجه به ا 

لازم است    ز ی ( ن ر ی پس بر هر متعلّم )و فراگ   کند؛ ی م   ی عذرخواه   قرارش با حضرت خضر 
کرده و در    ی وضع شده، عذرخواه   ن ی قوان   ی دارد( به هنگام خروج از محدوده   ت ی )بلکه اولو 

  ی شتر ی راه بتواند آموختن را با آرامش ب   ی تا در ادامه   د ی تلش نما   ش، ی جهت جبران اشتباه خو 
 . ابد ی دست    ی ت ی و ترب   ی لم نموده و به اهداف کلن ع   ی ط 
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 خاص »معلّم«   ی م ی . اصول تعل 3
  ی حضرت خضر و موس   ی آموزنده   ی که در خلل قصه    ی م ی از اصول تعل   گر ی د   ی بخش 

 :  م ی پرداز ی اصول م   ن ی ا   ن یی ها توجه داده شده، اصول خاصّ »معلّم« است؛ اکنون به تب بدان 
 اصل »اعتبار معلّم«   - ک ی 
  و خضر   ی آموزنده موس   ی در دل قصه   شه ی خاص »معلّم« )که ر   ی م ی از اصول تعل   ی ک ی 

رَحْمَةًَمِنََََْناهَُیَفَوَجَداَعَبْداًَمِنَْعِبادِناَآتََ ات ی دارد(، اصل اعتبار »معلم« است؛ در خلل آ 
لََهَُمُوسىَ اَعِلْماًَ*َقالَ لََدُنَّ مْناهَُمِنْ بِعُكَََََعِنْدِناَوََعَلَّ تَّ

َ
أَ مْتََرُشْداًَ*ََََعَلىَهَلْ اَعُلِّ مَنَِمِمَّ تَُعَلِّ نْ

َ
أ

كََلَنَْتَسْتَطَِ إِنََََْىَدُنَِماَلَمَْتُحِطَْبِهَِخُبْراًَ*قالََسَتَجَََِتَصْبِرَُعَلىَََفََیَصَبْراًَ*وََكََََىَمَعَََِعََیَقالََإِنَّ
عْصَِ

َ
أَ لَ هَُصابِراًَوَ اَللَّ مْراًَََىَشاءَ

َ
أَ طبق    را ی . ز است شده اصل مهم اشاره    ن ی به ا   ( ۶۹  –   ۶۵)کهف:    لَكَ

  ی فته ی ، ش با اعتماد بر علم و دانش خاص حضرت خضر   ی حضرت موس   ات، ی آ   ن ی ا 
  ی و حت   اموزد ی رشد ب   ر ی را در مس   ی علوم   ، ی شده و بر او اعتماد کرد تا از محضر و   شان ی مقام ا 

  ی و علم   ی چون به مقام معنو   د؛ ی گرد   ر ی و تحمل مشکلت مس   ی راه ملزم به صبور   ن ی در ا 
  ن ی راه موفق نشدند؛ به ا   ن ی که در صبر در ا   م ی ن ی ب ی اعتماد کامل داشتند. اگر م   ش ی خو استاد  

اگر    ن ی ا ؛ بنابر ( 3۴3  –   3۴۱/  ۱3:  ۱378  ، یی )طباطبا امور نداشتند    ق ی بود که علم به باطن و حقا   ل ی دل 
خاطر و آرامش به    ب ی از همه نظر اعتماد کامل داشته باشد، با ط   ش ی خو   ی بر مرب   ی مترب 

 . گردد ی دچار تعلل و تزلزل نم   مورد ی و شک ب   د ی پردازد و با ترد ی آموختن م 
د   به  و    ی ضرور   ار ی بس   ط ی از شرا   ی ک ی گفت:    ن ی چن   توان ی م   گر ی سخن  آموزش  امر  در 

  ی مورد قبول مترب   ی و شأن   ی است که معلم از نظر وجاهت علم   ن ی ها ا انسان   ت ی پرورش و ترب 
گردد. با توجه به    ی و   ی ر ی ادگ ی در    نان ی به او، باعث آرامش و اطم   نان ی باشد. تا اعتماد و اطم 

اصل،    ن ی به موجب ا   د؛ ی )اعتماد( بدان اشاره گرد   ت« ی »اصل سند   ان ی آنچه در بخش اول، در ب 
اطم   ر ی فراگ  از هدا   نان ی با  مرب   ت، ی خاطر  و  استاد  نظارت  و  ترب   ی اشراف  و  الهام    ت ی خود 

داشتند، در مورد    ان ی که با فرهنگ   ی ا در جلسه   ی مقام معظم رهبر  (. 8۰:  ۱3۹7  ، یی )رهنما  رد ی پذ ی م 
بالا برد،    د ی را با   ها ت یّ ف ی کرد، هم ک   اد ی را ز   ها ت یّ کمّ   د ی معلم فرمودند: »هم با   ت ی اعتبار شخص 
  ی ست ی با   رد ی گ ی انجام م   ی رجائ   د ی و دانشگاه شه   ان ی دانشگاه فرهنگ   ن ی که در ا   ی هم نوع کار 
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  ی که مدرسه و کلس، از معلّم   د ی کن   ی باشد. کار   ن ی معلّم   ی و انقلب   ی ن ی د   ت ی موجب ترب 
و انقلب    یی و تقوا و پارسا   ن ی کلمه، معلّم د   ی واقع   ی ا معلّم به معن   ن ی مند بشود که خود ا بهره 

 (. ۱3۹7/ ۲/ ۱۲  ، ی رهبر   انات ی ، ب ۱3۹۹  ، ی )صاعد راز باشد«  
 ج« ی اصل »تدر   - دو 
با کم   بار، ن ی چند  که حضرت خضر  م ی شاهد  و خضر   ی داستان حضرت موس  در 
  ن ی فرصت داده است؛ و از ا   شان ی مدارا کرده و به ا   ی و اعتراض حضرت موس   ی صبر 

 . د ی بودن اعتراضاتش نما   ل ی دل ی متوجه ب را    ی و   ج ی توانست به تدر   ق، ی طر 
محقق    ج ی ، بر اساس اصل تدر ی که امور مورد اعتراض موس   م ی ن ی ب ی هم م   ی طرف   از 

و    پردازد ی ساختن آن م   وب ی و مع   ی ابتدا به سوراخ کردن کشت   . حضرت خضر شود ی م 
  ی برا   ج ی تدر   ن ی که ا   رسد ی نظر م به   کند؛ ی به قتل آن نوجوان اقدام م   گر ی د   ی ا سپس در مرحله 

ثابت    ز ی آنچه که به تجربه ن   ( 8۲  -   78)کهف:  بوده است    ی در حضرت موس   ی آمادگ   جاد ی ا 
مطالب داشته باشند    ع ی انتقال سر   ی برا   ی ا در امر آموزش، عجله   د ی است: معلمان نبا   ن ی شده ا 

  ی روند تا آموزش امر   ش ی پ   ی به سخت   ی و مرحله به مرحله، از آسان   ی و لازم است با صبور 
  را ی است ز   ی ضرور   ز ی ن   ی ت ی و ترب   ی پرورش   ور در ام   ج، ی اصل مهم تدر   ت ی موفق باشد؛ البته رعا 

  ی اخلق   ل ی به فضا   ل ی شخص تبد   ک ی موجود در    ی اخلق   ل ی تمام رذا   کباره ی به    شود ی هرگز نم 
 . شود ی م   جاد ی و مرحله به مرحله ا   ج ی امر به تدر   ن ی گردد و ا 

انجام    ت ی و ترب   م ی در تعل   ی و صعود   ی صورت پلکان وزش به آم   ج، ی اساس اصل تدر   بر 
  رد ی گ ی خاص قرار م   ی بند خاص و زمان   ن ی در چارچوب قوان   ی ت ی و ترب   ی و امور آموزش   شود ی م 

و در    گردد ی به درجات بالا رهنمون م   ی و اخلق   ی علم   ن یی را کم کم از درجات پا   ر ی که فراگ 
 (. 8۰: ص ۱383  ، یی )رهنما   دهد ی جهت م   ی به کم   ی هم از فراوان   ست ی و ناشا   له ی امور رذ 
 ه« ی اصل »تنب   - سه 

(  ر ی »متعلم« )فراگ   ه ی و تنب   ق ی به تشو   ی خاص »معلّم«، توجه و   ی م ی ازاصول تعل   گر ی د   ی ک ی 
توجه داده شده است؛    ه، ی به اصل تنب   و خضر   ی در موقع مناسب است؛ در داستان موس 

بَََ  ی ه ی آ   را ی ز  بَََََىَنَِیَقالََهذاَفِراقُ وَََِنِكََیَوَ
ْ
بَِتَأ ئُكَ نَبِّ

ُ
تََسْتَطِعَْعَلََََلَِیَسَأ لََمْ   نك ی گفت ا   ؛ بْراًَصَََهََِیَما
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را نداشتی    اش ی ی با ی شک   ی ی آنچه که توانا   ح ی من و تو است و تو را از توض   ان ی م   ی ی )موقع( جدا 
می  تنب (  78)کهف:    کنم خبردار  بر  دلالت  موس   ه ی کامل  حضرت    ی حضرت  توسط 

به    دن ی و رس   افتن ی رشد    ی زه ی به انگ   ی قبل، حضرت موس   ات ی دارد. بر طبق آ   خضر 
قرب   م   ی اله مقام  مع   کرد ی تلش  در  خضر   ت ی تا  زمان   ی باق   حضرت  و    که ی بماند، 

  رفت ی هم آن را پذ   ی قانون منع اعتراض را وضع نمود و حضرت موس   حضرت خضر 
  ن ی بنابرا   ( 3۴7/  ۱3:  ۱378  ، یی )طباطبا ت نمود. را مجازا   ر ی استاد، فراگ   ، ی شکن و بعد از چندبار قانون 

سخت بوده    ر ی بر فراگ   ی گاه   ف ی قبول تکل   ن ی است و ا   ف ی تکل   ل مستلزم قبو   ت ی و ترب   م ی امر تعل 
با آموزش، محقق گردد. پس لازم است تا معلم در مواقع    ز ی تا پرورش ن  شود ی باعث م   ی ول 

(.  ۱8۹:  ۱3۹۵  ، ی )باقر   د ی البته به مقدار خطا او را مواخذه نما   د، ی استفاده نما   ی مترب   ه ی لزوم از تنب 

  ان ی مؤثر در جر   ی نادرستشان امر   ی ها : مجازات مناسب در مقابل کار نکه ی سخن ا   ی جه ی نت 
 است.   ت ی و ترب   م ی تعل 

 م« ی مت برتعل اصل »مداو   - چهار 
قرآن   طبق  ا   ی داستان  در  بحث  خضر   ن ی مورد  حضرت  منع    مقاله،  قانون  وضع  با 

  ش ی با خو   ی و همراه   ی شاگرد   ی را برا ی در سفر، حضرت موس   ی اعتراض و شرط صبور 
در چند مرحله، اعتراض نموده و برخلف قانون وضع شده،    ی که موس   ی و وقت   رفت؛ ی پذ 

چندبار عذر    ز، ی ن   نمود(؛ خضر   ی و عذر خواه   ه بود   ر ی حال، حق پذ   ن ی رفتارکرد )البته در ع 
 (. 3۴7/  ۱3:  ۱378  ، یی )طباطبا   رفت ی را پذ   شان ی ا 

آن   ی به اجرا   ی بند ی و پا   ی م ی اصل مهم تعل  ن ی ا  ت ی رعا   عتا ی : طب نکه ی توجه ا  ان ی شا   ی نکته 
ضرورت    ، ی خاص   ط ی ممکن است در شرا   ی عن ی   ست؛ ی مطلق ن   ی فه ی وظ   ، ی م ی تعل   ی در عرصه 

، پس از مواجه  گونه که خضر امتناع ورزد؛ همان   م« ی »تعل   ی اقتضا کند که »معلم« از ادامه 
  ش، ی روشن از سه اقدام خو   ی حات ی توض   ی ؛ ضمن ارائه ی موس   ی صبر ی شدن با تداوم ب 
بَََقَاَفرمود:    ی خطاب به موس   (. 78)کهف:    نِكََیَوَبََََىَنَِیَلََهَذَاَفِرَاقُ

مناسب،    ن ی که با وضع قوان   است ن ی ا   ان ی معلّمان و آموزگاران و مربّ   ف ی از وظا   ی ک ی   ن ی بنابرا 
و مداومت    ی ر ی گ ی نموده و همچنان بر آن پ   ت ی ر ی ( را مد ر ی امر آموزش و پرورش »متعلم« )فراگ 
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مناسب و بجا و    هات ی و تنب   ها ق ی با اعمال تشو   ر ی مس   ن ی داشته باشد. که البته لازم است در ا 
. معلم با  ند ی آنان کمک نما   ی آموزش  ت ی به بهبود وضع  ران، ی فراگ  ی برا  سته ی شا  ف ی ال وضع تک 
به آنان کمک    تواند ی م   ران، ی توسط فراگ   ن ی قوان   ح ی صح   ی مناسب و نظارت بر اجرا   ن ی وضع قوان 

 . ابند ی دست    ش ی خو   ه ی به اهداف عال   تر ع ی سر   ی تر بوده و حت کند تا در امر آموزش موفق 

 ی ر ی گ جه ی نت 
 : م ی اب ی ی دست م   ل ی ذ   ج ی به نتا   د، ی گرد   ان ی ب   ق ی تحق   ن ی ملحظه آنچه که در خلل ا   با 

پ   ی قصه  موس   ی اله   امبر ی دو  و  برتر   ی ک ی (  ی )خضر  است؛    ی قرآن   ی ها قصه   ن ی از 
  ن ی ارد؛ در ا سازنده را دردل خودش د   ار ی بس   ی ت ی و ترب   ی در دل خود، نکات آموزش   که ی ا قصه 

  ک ی در    م؛ ی هست   ی ت ی ترب   -   ی م ی اصول متعدد و متنوع تعل   ی ر ی گ کار شاهد به   ، ی قرآن   ی ق ی قصه حق 
 نمود:   م ی اصول کارآمد را به سه دسته تقس   ن ی ا   توان ی م   ، ی کل   ی بند دسته 
و    م ی تعل   ی برا   ی »معلّم« و »متعلّم«؛ همانند: اصل آمادگ   ن ی مشترک ب   ی م ی اصول تعل - 

 و تعلّم؛   م ی در عرصه تعل   ی اصل صبور   ، ی ادده ی و    ی ر ی گ اد ی   ی برا   ق ی تعلّم، اصل شو 
  ی ر ی : اصل اعتماد به معلّم، اصل اطاعت پذ ر ی (؛ نظ ر ی خاص متعلّم )فراگ   ی م ی اصول تعل - 

 ؛ ی ر ی از معلّم، اصل حق پذ 
اصل    ه، ی اصل تنب   ج، ی خاص معلّم؛ مانند: اصل اعتبار معلّم، اصل تدر   ی م ی اصول تعل - 

 . م ی مداومت بر تعل 
)فراگ   معلّمان  متعلّمان  عز ران ی و  الگوگ   ز ی (  روش   ی ر ی با  تعلّم   ی م ی تعل   ی ها از  دو    ی و 

و    ی آموزش   ی فعل   ط ی در شرا   توانند ی ( م ی )خضر و موس   ی قصه قرآن   ن ی ا   ی معنو   ت ی شخص 
به درمان بس با   ن ی آفر جامعه، نقش   ی ت ی ترب    ی موجود در عرصه   ی ها از چالش   ی ار ی شند؛ و 

 بپردازند.   ی فرهنگ 
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